
معمولامًديريت تحريريه «مجله» آن هم ازنوع تخصصي مثل كفش براي 
اينكه بتواند حرف هاي خودش رابه شمابزنداول بايد«سوژه يابي» كند، دوم 
افرادي رابراي تهيه وتنظيم آنهامأمورنمايدودرآخرهم مطالب و موضوعاتي 
راكه توسط تيم مجله براي شماآماده شده رابعدازتايپ وغلط گيري، صفحه 
آرايي، فيلم وزينك وچاپ وصحافي وســلفون يا ازطريق «سايت مجله» كه 
معمولاً 10 تا 15 روز زودتر ازچاپخانه قابل رؤيت اســت وياازطريق پست 
كه تعدادي ازآنهاهم معمولابًدليل بدقولي چاپخانه ومشكلات آسماني وزميني 

برگشت مي شود بدست شمابرسد. 
داخل پرانتزعرض نمايم كه ازمعجزات پســت برگشــت چندباره مجله 
مثلاًبراي آدرس كفش بلاتجريش كه روبروي اداره پســت آن منطقه اســت 
رامي توان نام بردكه بالاخره باپيگيريهاي فراوان بخش توزيع مجله وتفهيم 

اتهام!!به پست مشكل حل شدپرانتزبسته!
حال سوال اينجااست كه حرف هاي شماراچگونه مي شودمنعكس كرد؟ 

آنهايي كه كتبي اســت خيلي راحت منعكس مي كنيم وروي تخم چشم 
ميگذاريم، اماحرف هاي شــفاهي راچطور؟ بخصوص حرف هايي كه باتلفن 
ياشفاهي وبعضاً با احتياط درجلسات وجاهاي مختلف مطرح مي كنيد راچگونه 

انعكاس دهيم؟ 
اين بودكه بالطف خداوند«سخن شما» متولدشدوتقريبادًراسفند1384 به 
مناســبت يكصدمين شماره مجله آنهم درشروع صفحات اصلي مجله جاي 
«سخن اول» يعني قرارگرفتن درجايي كه معمولابقول اهل مطبوعات ازسرقفلي 
بالايي درجملات وروزنامه ها برخورداراست«قرارگرفت، تقريبادًرچندشماره 
بنام تماس هاي شما«شــروع شدوازمرداد85 به بعدبدليل استقبالي كه ازاين 
سوژه پيداشدارتقاء عنوان پيداكرد!!وجاي» سخن اول» راگرفت و«سخن اول» 

تبديل به» سخن دوم» شد. 
حرف هاي متنوع شــماازتعريف وتمجيد گرفته تاانتقادهاي دلســوزانه 
ودوســتانه وخيلــي ازمواردمخلصانــه تاحتي نوشــته هاي مكتــوب كه 
معمولاكًمترازگفته هاي شــفاهي است تادرخواســت هاي جديد، نقدمطالب، 
DOPهشدارها، اعلام خطربخاطرافزايش قيمت DOPهشدارها، اعلام خطربخاطرافزايش قيمت DOP وچرم يامثلاوًاردات غيرقانوني 

وقاچــاق كفش ويانقل خاطرات برخي ازخوانندگان ويابعضي ســوالات كه 
فلان مطالب راچراننوشــتيد؟ وياچرامجله دركيوسك نيست ويا چرادرفلان 
نمايشگاه شــركت نكرديد؟ يا بعضي ازخوانندگان تحصيل كرده مجله اين 
صفحه راباتكنيك«طوفان مغزها«(بارش افكار)درمديريت تشبيه كردندوبرخي 
حرف هايي راكه نمي توانستيدبه مسئولين برخي ازشركت هاياواحدهاي دولتي 
وعمومــي بزنيد وازاين طريق مطالب خودتان رامنتقل كرديد. مثل مثلاًقصه 
DOPصادرات DOPصادرات DOP به قيمت پايين ترازنرخ داخلي درســت درزمانيكه قيمت هاي 
داخلي به شــدت روبــه افزايش بوده يانگراني برخي ازشــاغلين كفش ملي 
Fast Food وياتوليدكنندگان كفش ازتبديل شدن فروشگاههاي كفش ملي بهFast Food وياتوليدكنندگان كفش ازتبديل شدن فروشگاههاي كفش ملي بهFast Food

درحاليكــه درزمان فروش قول عدم تغييركاربري راداده بودند، ياداســتان 
عدم تنظيم بازارچرم توسط وزارت بازرگاني درزمانيكه قيمت چرم طبيعي 
هرهفته روبه افزايش بودياسوال ازمديريت وقت گروه صنعتي بلاكه آيا قول 
500هزارزوج توليددرســال باقيمت 12دلارتوسط (پروژه باتا)انجام گرفت 
ياخير؟ ياهشدار درمورد استفاده ازضايعات غيربهداشتي وموادكهنه به جاي 
DOP كه به شدت باافزايش قيمت روبروبوددرتوليدزيره كفش يادمپايي يا 
چكمه بكارمي رفت يادفاع برخي ازخوانندگان ازمطالب تاريخ شفاهي وتاريخ 
تصويري كه يادي ازپيشكســوتان اين صنعت هم مي شــود وياتوصيه به 
ساده نويســي مطالب علمي وياپرداختن به موضوعات فني وماشين آلات 
براي توليدكنندگان كفش باتشكرپسران مرحوم خرمايي يامرحوم شعباني 
ازچاپ عكس وخاطرات پدران مرحومشان درتاريخ تصويري ويادرخواست 
تعدادي ازخوانندگان درمورددرج تاريخچه شــكل گيري كفش ملي وزندگي 
مرحوم ايرواني ويادرج خاطراتي ازمرحوم شالچيان كه خيلي مورداستقبال 
DOP دوستان وعزيزان قرارگرفت وياچاپ مصاحبه باتوليدكنندگان مطرحDOP دوستان وعزيزان قرارگرفت وياچاپ مصاحبه باتوليدكنندگان مطرحDOP

كه مجله رابه جانبداري متهم ميكردندبه همراه تلفن هاي توليدكنندگان كفش 
وزيره كه نقش اطلاع رساني مجله رادرخنثي كردن جورواني و سهم عوامل 
DOPغيراقتصادي درافزايش قيمت DOPغيراقتصادي درافزايش قيمت DOP مفيد دونستندبخصوص مصا حبه هاي به 
موقع بامديربازرگاني وفروش پتروشيمي اراك درسهميه الكل واطلاع رساني 
درموردتغييرات قيمت آن كمك موثري به كنترل خريدتعدادي ازتوليدكنندگان 

كرىعلى لشكرىعلى لشكرى 

چون خدا خواهد كه پرده كس دَرَدچون خدا خواهد كه پرده كس دَرَدچون خدا خواهد كه پرده كس دَرَد
ميلش اندر طعنه پاكان بَرَد
چون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كسچون خدا خواهد كه پوشد عيب كس

در عيب معيوبان نَفَسكم زند در عيب معيوبان نَفَسدر عيب معيوبان نَفَسكم زند در عيب معيوبان نَفَسدر عيب معيوبان نَفَسكم زند در عيب معيوبان نَفَسكم زند كم زند كم زند در عيب معيوبان نَفَسدر عيب معيوبان نَفَسدر عيب معيوبان نَفَس
چون خدا خواهد كه مان يارى كندچون خدا خواهد كه مان يارى كندچون خدا خواهد كه مان يارى كندچون خدا خواهد كه مان يارى كندچون خدا خواهد كه مان يارى كند

ميل ما را جانب زارى كندميل ما را جانب زارى كندميل ما را جانب زارى كند
(مثنوى دفتر اول)(مثنوى دفتر اول)
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چرم مصنوعي كرد. يادرج گزارش خوبي كه درموردپســتايي سازهاانجام 
گرفت ومورداستقبال مسئولين ازجمله نمايندگان مجلس قرارگرفت وفرصتي 
فراهم شــدكه صداي اين بخش خاموش صنعت كفش به گوش همه برسد، 
ياانتقادازاينكه درموردكفش ملي خيلي مطلب مي نويسيد؟ وياچراراجع به حاج 
اصغرصالحي اينقدرمطلب مي نويسيدوپرداختن به ايشان چه لزومي دارد؟ 
وياقدرداني ازتلاش هيئت مديره جامعه بخاطرتعديل نرخ ماليات علي الرأس 
وياحذف تجميع عوارض كفش همه وهمه توانســت در«ســخن شما» جاي 

بگيرد. 
درحقيقت اين كارنوعــي برقراري ارتباط ذهني بين «شــما» و«مجله» 
است اســم اين كارراشايد بشود «نقدشــفاهي» گذاشت شايدفرصتي است 
دراختيارخوانندگان ماكه هرجوركه دلشــان مي خواهدباماحرف بزنندالبته 
ماباوكالت ازآنهاســعي مي كنيم عصبانيت هاي آنهاراسانسور كنيم!!وحتي 
بعضي موقع هاكه بخاطربرخي اشــتباهات چاپي وبرخي گزارشــات بانام 
بردن ازيك فردي داخل مصاحبه كــه مورداعتراض آن فردقرارميگرفت به 
آنهاميگوييم كه بقول استادفرهمنداولين سردبيرمجله صنعت كفش (روزنامه 

لوموند) هم اشتباه مي كند. 
«نقدشفاهي» يا«سخن شما«بهانه اي است براي شنيدن حرفهاي شما!!آن 
هم جلوترازحرف هــاي خودمان واعتقاد به اينكه حرف هاي شــما مقدم تر 

ازحرف هاي ماست. 
درســرزميني كه فرهنگ «نقدكتبي» كم رنگ اســت ومردمانش عادت 
به اظهارنظرات شــفاهي دارندومعمولاذًهن ماكمترعادت به بين صفرويك 
داردوبيشترعادت به صفريايك دارد. مديريت كردن اين حرف هاودرددل ها 

كارساده اي نيست بخصوص كه هركسي ازظن خودش يارمن؟!
اين حرف هابه هرصورت دربدنه صنعت مطرح است مااگرآنهارانشنويم 
به معناي آن نيســت كــه اين حرف هــا وجودنداردپس بهتراســت مطرح 
شودوماهم اشكال نداردكه آنهارابانيت خيرخواهانه موردقضاوت قراردهيم. 
اگرفرصت«نقد«حتي اگرباطل باشدراببنديم «غيبت«جاي آن راميگيرد! ودرادامه 
شايدبه شــايعه وتخريب وگناه هم برســد!!همانطوركه بزرگان فرموده اند 

(نقدازالطاف خفيه الهي است)
نقد«شفاهي«دوخاصيت اصلي دارد، اولين خاصيتش نظارت بركار(تيم 
مجله)وارزيابي مستمرآنهاتوســط شمااست. اين يعني مجله صنعت كفش 
خوانده مي شود واين يعني مسئوليت بيشتربراي همكاران مابخصوص تيم 
تحريريه. پس هرمطلبي ياهرســوژه اي هرداستاني بخاطرپركردن صفحات 
ياخداي نكرده بخاطرمطرح شــدن نويسنده چاپ نمي شــود! پس همكاران 
مامسئول تر مي شوند و دقت خودشان را بيشتر مي كنند وحداقل خاصيت نگاه 

دايمي شمابه تيم مجله آن است كه آنها را ازلغزش (غرور) دور مي كند. 
خاصيت دوم اينكه مسئولين مرتبط باصنعت هم متوجه مي شوند كه كار 
وعملكرد آنها مورد نظارت وقضاوت وارزيابي ديگران قرارميگيرد ومتوجه 
ميشونددريك جاده يكطرفه رانندگي نمي كنندوبايددرقبال رانندگي خودشان 
درايــن جاده واتوبان جوابگوباشــندوباري به هرجهــت وآزمون وخطايي 
نمي توانندرانندگي كنند. حداقل آنهاهم مســئولانه ترعمل مي كنندوعادت به 
پاســخگويي پيدا مي كنند. آستانه تحمل خودشان رابالا مي برند، نقدپذيرمي 
شــوندو مي دانندكه شــايديك خواننــده ياتوليدكننده كفش درگوشــه اين 
مملكت ازسردلســوزي تماس بگيردواين كارراســوال كندكه نبايدعصباني 
شــوند. نبايدفكركنند همه حسودهســتندوميخواهنداوراحذف كنندودنبال 
ايرادگيري وبهانه جويي هســتند. بديهي است تقويت عنصراعتمادوفعاليت 
دركناريكديگرباســازگاري بيشــتر مي تواندبه ماكمك كندكــه ازلغزش ها 

رهاشويم. 
درپايــان ازهمه عزيزاني كه اين يادداشــت رامي خوانندياازمشــتريان 
پروپاقرص صفحه«ســخن شــما«درمجله صنعت كفش هستنددرخواست 
مي نمايم كه ضمــن دعــاي خيرازخداوندرحمان براي همــكاران مادرتيم 
مجلــه ماراهمچون گذشــته درتــداوم راهي كــه درپيش گرفتــه ايم ياري 
رسانندوازراهنمايي ها وپيشــنهادات خوددريغ ننمايند و در پايان از خداوند 
متعال درخواست مى نماييم كه عاقبت همه ما را ختم به خير فرمايد. انشااالله... 
86/7/30
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